
  

  
  

و  شناختي به گسست ميان نهضت آزادي نگاهي معرفت
   اسلامي ايرانانقلاب

  ∗محمدعلي صدر شيرازي
  21/8/1388 :تاريخ دريافت

  15/12/1388 :تأييدتاريخ 
هاي مقطعـي بـا نهـضت اسـلامي مـردم          گاميرغم برخي هم  علي» نهضت آزادي ايران   «:چكيده

 ادوار حيات خود در سيري موازي و يـا حتـي            ةطب پيروزي انقلاب اسلامي، در قا     ةايران در آستان  
يــابي ايــن گســست همــاره مجــال بررســي و ريــشه. مقابــل ايــن نهــضت در حركــت بــوده اســت

هـاي ايـن     ريـشه  اما در اين ميان عمدتاً    . نظران بوده است   نظر ميان پژوهشگران و صاحب     اختلاف
گـام بـا روحيـات       ات نرم و گام بـه     اي مانند تطابق مبارز    روبنايي و سليقه   شكاف به مسائلي كاملاً   
 بنيـادين ميـان نهـضت    هـاي   در اين تلاش ضمن رد وجـود اخـتلاف        . شودبازرگان تقليل داده مي   

مد جلـوه   آهاي عميق نظري، به عواملي چون تلاش براي روز        آزادي و اسلام ناب، برخي شكاف     
  . گردد  تحديد مي نهضت آزاديدادن اسلام از جانب

، و بـازخواني ديـدگاه    نهـضت آزادي شـناختي  كافي نگـاه معرفـت  ش ـ اين پژوهش با كالبـد    
 و   نهـضت آزادي    عزيمت گسست ميان   ةنماياند كه نقط  انديشمندان نهضت اسلامي در قبال آن، مي      

 براسـاس پـژوهش حاضـر   . ترين مقولات نظري جستجو نمـود نهضت اسلامي را بايستي در زيربنايي    
 هستي و روش كشف حقيقت به دايرة محـدود          د به  نگاه خو  ة با محدود نمودن گستر    نهضت آزادي 

 و سـير خـود را از    بشري و عقل ابـزاري، حـداقل در مقـولات اجتمـاعي، انديـشه            و خطاپذير تجربة  
مترقبه است كه مقولات فراتر     . پايان، جامع و خطاناپذير وحي محروم ساخته است        بي شناسي  معرفت

ه بود، خارج از درك عقلانيت ابـزاري بـوده و از            اي كه نهضت اسلامي ايران برآن بناگشت      از تجربه 
  . گردد طرد مي نهضت آزاديجانب

  
. ايرانشناسي،    شناسي، روش  نهضت آزادي ايران، نهضت اسلامي ايران، معرفت      : ها  كليدواژه

                                                 
  .)ع(، دانشگاه امام صادق 1379 ورودي سياسي، ته معارف اسلامي و علوم رشآموخته دانش ∗
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  مقدمه
هاي اصيل دين اسلام عجين بـوده و دامـان خـود را از            ي اسلامي ناب كه با انديشه     دئولوژيا 

ث گشتن   ملو   و از ايـران  ، در تاريخ معاصر  استات بشري مصون داشته به تحريفات و نفساني
در معـرض انتخـاب ايرانيـان قـرار گرفتـه و بـا       ، )ره(به راهبري امام خمينـي    جانب روحانيت   

اي عنايت به رسوخ معتقدات ديني در ژرفاي قلب آنان بسرعت گـسترش يافتـه و در فاصـله       
  . رسيده استكوتاه به پيروزي 

 تبلور يافت، مورد استقبال     راني مردم ا  ينهضت اسلام ي كه در قالب     دئولوژي ا ينا 
 واقع نگشت و گـذر زمـان نـه           دخيل در مبارزه عليه استبداد رژيم پهلوي       هاي  ساير جريان 

 فاصـله روز بـر ايـن       تنها خط موازي سير دو طيف را به هم نزديك نساخت، بلكـه روزبـه              
نهـضت  ، تـشكلي چـون    كـه از سـويي     روي نمـود  پـيش  ژرف    آنچنـان  ستي و تا گس   افزود

اي گـزاف چـون بقـاي نظـام        آزادي حاضر است بـراي ناكـامي ايـن مـوج مردمـي هزينـه              
ديكتاتوري پهلوي را بپردازد، و در مقابل راهبر نهضت اسلامي خطر فكـري ايـن تـشكّل                 

  . مذهبي را از منافقين بيشتر بدانند
 مباحـث مربـوط     ةل اسلامي ايران و كلي    بدي اهميت كلي جايگاه انقلاب عظيم و بي       

اي ارغ از آن، بررسـي ريـشه      امـا ف ـ  . هاي آكادميك امـري پرواضـح اسـت       به آن در پژوهش   
 كه با تمام فراز و فـرود، نـيم قـرن بـه حيـات خـود ادامـه داده و                نهضت آزادي  هاي  گرايش

 است  اي بوده محور، نقش آن در تحولات معاصر كشور بگونه       هاي ارزش جداي از قضاوت  
نگاري اين مقطع بدون بررسي آن ناكامل است، كمك شاياني به تحليـل صـحيح                كه تاريخ 

  . فكري در كشور خواهد نمودشناسي روشن مسائل ايران و آسيب
 )ره(خواه به رهبري امام خمينـي     اسلامطيف   يك ميان دو  دئولوژي ا شناخت مرزهاي  
 كـار   ،شـود غيرمـذهبي بحـث مـي     رايـان   گ و شـرق    كـه از غـرب      موازي آنگاه  هاي  و جريان 

چه اينكه، ايشان از ابتدا و به تصريح تكليف خويش را با بعد اجتماعي دين               . دشواري نيست 
انـد مده از اسلام را در سر نپرورانـده       آ به عنوان طيفي بر    ؛ معرفي خود  ةز ساخته و دغدغ   منج .
ربـي پيونـدي عميـق      محور غ  هاي انسان ي كه از سويي با انديشه     نهضت آزاد  ةبحث دربار اما  

 ،تواند از آن چـشم بپوشـاند   شخصي به اسلام نميهاي  گرايشةدارد و از سوي ديگر بواسط 
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 نه تنهـا خـود      ،مذهبي  غير پيروان اين انديشه برخلاف طيف    . گيرد  خود مي   تر به   شكل پيچيده 
نهـضت  ه اند ك ـجا بالا رفتهدانند، بلكه در معرفي خود تا بدان   را گروهي برآمده از اسلام مي     

 » اصـلها ثابـت و فرعهـا فـي الـسماء      ،كشجرة طيبـة  ة  طيبة  كلم«: مصداق آيه شريفه  «ي را   آزاد
  ).1 :1383يزدي، ( نمايند معرفي مي

 بـر اسـتفاده از منـابع دسـت اول     تأكيـد  تحليلـي و  ـاين نوشتار با روش توصيفي   
گـردد  اعث مـي  اي ب  است كه چه بستر فكري     اصليسؤال   ايناي بدنبال پاسخ به     كتابخانه

 مولد ـ حداقل در مواضع اعلاميـ ي مذهبي كه  اسي سكه ميان مقصد حركت اين تشكّل
 و همواره هر عبارت شفاهي و يا مكتوب خود را           ،جويدهاي خود را در قرآن مي     انديشه

اي از قرآن نموده است، و خط سير و مقصد نهايي نهضت اسلامي،             ن و مستند به آيه    مزي
هـاي مربـوط بـه       در پـژوهش   معمـولاً پاسـخي كـه      عميـق بوجـود بيايـد؟     اي  چنين فاصله 

شـود،  طرفداران مرحوم بازرگان به اين پرسـش داده مـي         ة  موضوع بحث و بويژه از ناحي     
گـام در برابـر      بـه  محوري چون اعتقـاد بازرگـان بـه حركـت گـام            مسائل روبنايي و سليقه   

امـا ايـن نوشـتار در مقـام         . تهاي انقلابي حاكم بر نهـضت اسـلامي را شـامل اس ـ           انديشه
 و نهضت اسلامي به مسائل سطحي منحـصر          نهضت آزادي   برآنست كه اختلافات   فرضيه

تـرين آنـان    اياي هستند كه ريـشه    هاي ژرف فكري   گسست ةنبوده و اين مسائل تنها ادام     
 و متـدولوژي    شناسـي   معرفـت هـاي آن بـر      توان در حاكميـت ماترياليـسم و شـاخه        را مي 

  . گان و به تبع، نهضت آزادي يافتمهندس بازر
 نهـضت  شناسي حـاكم بـر   و روششناسي معرفتاين مقاله در بخش نخست خود به    
شناسي برآمده از ايـن دو را        و انسان  گرايي  علم،  گرايي  اثبات ةپردازد كه سه مقول    مي آزادي

ســپس در نگــاهي تطبيقــي، رويكــرد حــاكم بــر نهــضت اســلامي ايــران را در . شــامل اســت
  . نمايدوص اين سه مقوله بررسي ميخص

   بازرگانشناسي معرفتمتدلوژي و  -1
وي بـه   ةتجددگرايان ـ به دين و نيز روش شناخت آن، بيگانه با نگـاه           بازرگاننوع نگاه   

اي كه  هاي كلامي، تفسيري و عملي    در تمام عرصه  ،  رويكرداين  . باشدكل هستي نمي  
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 تجـددخواهي بـه     . يابـد ، تبلـور مـي    پرداختـه  در دوران حيـات خـويش بـدان          بازرگان
 ةانجامـد كـه در حـوز      هـاي وي مـي    برجسته گشتن گرايـشات ماترياليـستي در انديـشه        

 بـه دنبـال      نهضت آزادي  گرايي را براي  زدگي و تجربه  علم ،شناسي  معرفتمتدلوژي و   
   : گويد كه مي  چنان.دارد

 طرز تفكر و توجه بـه       كنم اكثريت حاضرين در مجلس مثل گوينده به لحاظ        چون فكر مي  «
كردگان به مكاتب غربي باشند بهتـر اسـت از ايـن راه قـدم      شدگان و يا عادت مطالب تربيت 

  . )10 :1341 بازرگان، (»...ستدلال كنيم ابرداريم و
 شـاهد تلازمـي عميـق ميـان گرايـشات ليبراليـستي در              ،تاريخ معاصر فلسفه در غـرب     

- مقولـه ، چرا كـه در هـر دو  ؛ بوده استگرايي اثباتعرصه سياست و مباني معرفت شناختي   

لهذاسـت كـه مهنـدس بازرگـان       . گرددبرجسته مي  ...گرايي و هايي چون فردگرايي، نسبيت   
 در ،)409: 1362بازرگـان،   (پـردازد    مـي   ليبراليـسم  حوزه فكري آشـكارا بـه دفـاع از         كه در 
  . قراولان غربي ملتزم است خود نيز به مباني پيششناسي معرفت

 امـا  ،گر چه فصل و بحث مجزايى نسبت نگاه معرفتى خود باز نكـرده اسـت         ا وي
-  به نگاه معرفت شناسى ايـشان پـى  ، وى و نيز با توجه به مبانى آن   آثارتوان از بعضى     مي

 غيرقابـل انعطـاف   يخذ قواعد طبيعى و تجربـى عـالم و اينكـه چنـين قـوانين              أبا  وي   . برد
ه را در تبيين مكانيـسم فهـم و درك انـسان مـورد              گرايانگرايانه و ماده  سير طبيعت  ،است

 فهم و   طبعاً در تحليل كاركرد ذهن انسان و        بازرگان به عبارت ديگر  . دهد  مي توجه قرار 
 آن را به يك كاركرد مادى و به يـك مكانيـسم             ،دهدادراكى كه در آن ظرف روى مي      

 دانـد اكـسترى مـي  ناشى از سلول مادى خرا  فهم و ادراك بشرى او. بردمادى تحليل مي 
وى در جـستجوى اينكـه      . افتـد  عمل فهم و درك در آن سلول اتفـاق مـي           و معتقد است  

. دهـد تنزل مي  آن را به ساخت مادى انسان        ،مركز و كانون شخصيت انسان در كجاست      
 انـسان برجـسته     ةقـوه عاقل ـ  گـذاري    مسكوتهاي مادي را در برابر       سلول بازرگان مكرراً 

 : نويسد مي وى. نمايدمي

 انسان، مركز حافظه البته در مغز است و اين علـم بـه يـك                ةاز آن جمله است حافظ    «
هـاى ضـعيف چـه مطالـب        داند لابلاى اين سلول   ذلك خدا مي   مع ،هاى معدودى عده سلول 
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بردارى شده است كـه هـر آن در موقـع مراجعـه از               طويل و چه مناظر كثير بايگانى و عكس       
  . )346: 1345 بازرگان، (»شودمقابل ذهن انسان عبور داده مي

: تـوان گفـت    مـي   نهـضت آزادى   گرايـي   اثبـات رويكرد معرفـت شـناختى      در بيان   
هاى فلسفى و معرفت شـناختى و       جوهر تفكر نهضت آزادى، التقاط تفكر دينى با انديشه        «

ــدئولوژي ــى اســت اي ــاى غرب ــستى و روش . ه ــى اوماني ــل تجرب ــستى و   عق ــى آمپري شناس
نهـضت و باورهـاى     . شـناختى و اپيـستمولوژيك اسـت       ات جهـان  مبنـاى نظـر    گرايي  اثبات

 بـه اصـطلاح     ة جـوهر شـاخ    اساسـاً . ايدئولوژى ليبراليستى، مبناى آراء سياسـى آن هـستند        
 و  گرايـي   اثبـات مذهبى روشنفكرى ايران، مسخ اومانيستى دين، بر مبناى معرفت شناسـى            

صدر مـشروطه آغـازگر      تبريزى، در    فاين كارى است كه طالبو    . عقل تجربى بوده است   
 كردن دين، دنباله و تداوم همان جريان        يداران عصر  هاى اخير نيز، داعيه    در سال  .آن بود 
  . )4: 1384خاكي، (» هستند

  دادهاي فكري و سياسي بازرگان در برونگرايي اثباتتبلور  -2
  تنزلّ مفاهيم لاهوتي -2-1

حقـايق عميـق    معـانى و     قادر به هضم     شناسانه توان انتظار داشت اين نگاه معرفت      نمي طبعاً
ــن  ــافيزيكى دي ــى   «. گــرددمت ــانى معرفــت شناســى غرب ــستى و مب اســتفاده از روش آمپري

ــه آنجــا مــي  ) سيانتيــسى( ــر و تفــسير معــانى و مفــاهيم دينــى ب انجامــد كــه چــون در تعبي
.  از ظرفيت محدودى در حيطه ادراكات حسى برخوردار است         صرفاً تجربى   شناسى  روش

فاهيم غيبى و ملكوتى را نيز مسخ كرده و به حدود درك تجربـى تنـزل دهـد و                معانى و م  
بدينسان آنها را از حقيقت ماورايى خود تهى نمايد، اين كار چيزى جـز يـك ماترياليـسم     

شناسـي بـه آنجـا      بـا اسـتفاده از همـين روش     ]بازرگـان [الـذكر   نويسنده سابق . پنهان نيست 
 هبـوط  نهايتاً بهشت و سجده فرشتگان به ايشان و  در )ع( حضرت آدم  ة قص رسيده كه اولاً  
دانـسته  » نه كلام جدايي و ابداع يا وقوع عيني قـضيه    «و  » مجلس سمبوليك «ايشان را يك    

  . )112: 1378زرشناس، (» است
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ــت   ــاندر حقيق ــة   دبازرگ ــشمول، در هنگام ــصاديق م ــام م ــشاهدر تم ــارض ة م  تع
فـدا نمـوده و آن را در         نخـست را     ينـة  گرايشات مكاتب مادي غرب، گز     هاي ديني و   آموزه

 نقص رويكرد مادي بـراي فهـم و         وي در عين مشاهدة   . نمايد ديگر باز تفسير مي    طول گزينة 
، بـراي درك  شناسـي  معرفـت تحليل امور معنـوي و متـافيزيكي، در عـوض بـازبيني در ايـن         

لباسـي مـادي    تر را برگزيده و با مسخ حقايق ملكوتي آنـان را            حقايق متافيزيكي راهي آسان   
.  ممكن گـردد   گرايي  اثباتدهد كه درك آن براي مباني نازل        پوشانده و در حدي تنزل مي     

معناي بنـدگي و    «مثال فوق تنها بخشي از اين تلاش است كه در آن اين حقيقت ملكوتي به                
خدمتگذاري نيروها و جواهر طبيعت كـه بـه ايـن ترتيـب در اسـتخدام و اسـتفاده بـشر قـرار             

  . گرددتفسير مي )112: 1378ناس، زرش(» دارند
سـان روح   بـدين . نامـد مي» انرژي پست «همين تعابير، شيطان را نيز نوعي        او در ادامة  

غيبي و ماورايي تمامي مفاهيم ديني را حذف كرده و با حفظ ظاهر لفظ، جوهري مكانيستي   
تى در موضوع    وى ح  گرايي  اثبات شناسي  روششناسي و    هستي. دهدو مادي از آنها ارائه مي     

هاى بهـشتى و آتـش جهـنم بـا دو عنـصر             اطعام و ميوه  . يابدي مي نيز تسرّ حيات اخروى بشر    
كند، ايـن دو عنـصر مـادى    جايى كه احساس مي در. شودماده و انرژى مورد تفسير واقع مي   

ايـن  حتـي   . دشـو هـا قائـل مـي     قدرت تبيين ندارد عنصر سومى را به نام اراده در تبيين پديده           
. گـردد  مطلـق انـرژى تعبيـر مـي    ة بـه معنـاى اراد  ، الهى استةارادقصود از آن   ه نيز كه م   اراد

 . )113: 1378زرشناس، (

 ايمـان و خـدا و ايمـان بـه آخـرت را شـرط                ، قرآن معتقدات بازرگان، براساس  
بازرگـان،  (سازد رنگ ميرنگ و يا بيرا كمخلاق و معنويات    و ا اساسى ايمان دانسته    

كليه محاسـن  » برّ« عام و سرشار    ةخواهد با كلم  رآن نيز شايد آنجا كه مي     ق«. )62: تابي
معنويـات،  «و فضائل و وظائف مطلوب را براى انسان بيان كند و بـه جـاى صـحبت از                   

 » عنايت به همين معنـا دارد      ؛آورد ايمان به آخرت را بعد از ايمان به خدا مي          »كمالات
  . )62: تابازرگان، بي(
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  شهرم آرمان تنزلّ مفهو-2-2
مفهـوم   دارد و مفهوم كمال و حتي تقوا را نيـز از ايـن دنيـايي نمـودن مـصون نمـي         بازرگان 

حـدي تحديـد      را در دنيا و عقبـي مـلازم اسـت را تـا             سعادت كه در نگاه اسلام حيات طيبه      
  بـسان  اروپائيان رادر موارد متعدد وي  . داند واصل در اين طريق مي      اروپائيان را  نمايد كه  مي

 نيازي به نبـي و رسـول        ،آنان به سمت كمال   » راه طي شده  «داند كه   ي ذو كمالي مي   ها  انسان
  .نداشته است

خيلي بيشتر از ما حاملين قـرآن عنايـت و علاقـه بـه عمـق و درون و                   ... اروپائيان«
 يكي از عوامل تفوق آنها همـين        دارند و مسلماً  جوشد ابراز داشته و مي    آنچه از نفس مي   

قيقت ايمان به غيب و به باطن در نزد آنها لااقـل تـا حـدود امـور زنـدگي و                     در ح . است
اگـر اجـازه داشـته باشـيم مفهـوم تقـوا را از              ... علوم و صنايع، خيلي بيشتر معمول ماست      

انحصار و ارتباط مستقيم با احكام شرعي خارج سازيم و بمعناي وسيع درسي و انسانيت               
تعميم دهيم، بايد تصديق كنيم كـه از ايـن          ... رفهاي منح و احتراز فريب و دزدي و راه      

تــر بــه خــدا بــوده و يكــي از دلايــل هــا خيلــي جلــوتر از مــا و نزديــكجهــت نيــز غربــي
» شـود ثروتمندي و ترقيات علمي و صنعتي آنهـا از همـين اخـتلاف و از تقـوا ناشـي مـي           

  .)243: تابازرگان، بي(
ن پايبنـدي غـرب بـه اصـول         در مورد صحت مواد استدلال و ميزا      سؤال  جداي از   

نمايـد و   را در كمال بشري ترسـيم مـي       و اين دنيايي    والاي انساني، بازرگان سيري مادي      
انحـصار و ارتبـاط     «چون موارد متعدد ديگر بويژه در كتاب راه طي شـده، تقـوا را از                هم

 سـالكان ايـن راه مـادي و         ،خارج ساخته و از قضا در پندار وي       » مستقيم با احكام شرعي   
سـان  بـدين . انـد گردد و هـم بـه خـدا نزديـك گـشته           ارج از شرع هم دنيايشان آباد مي      خ

نيـت و نـه   ي اجتماعي، در انتخاب دين و دنيـا، نـه مـسير روحا     دئولوژي ا بازرگان در مقام  
 ةبلكه او با دنيايي كردن دين و التقاط گزين        . گزيند ملّي را برمي   مسيري مانند مسير جبهة   

  خطر و ضرر آن از نفاق بيـشتر اسـت  )ره(ه به اعتقاد امام خمينيگزيند كسومي را بر مي  
  .)481: 20، ج1384 ،)ره(امام خميني(
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ش را خواسـته باشـيد بـه    تحقيق ـ«: ن اسـت  بازرگان خود مبي ةبندي، گفت در مقام جمع  
معنويـات و اخلاقيـات   .  انفصال اصولى ميان ماديات و معنويات وجود ندارد ،عقيده نگارنده 

ها هستند كه در ظرف زمانى و مكـانى         ها و شخصيت  ت و محسوسات يا مايحتاج    همان ماديا 
  .)60: تابازرگان، بي(» گيرندقرار ميتر بزرگ

  گرايي علم -2-3
 مهنـدس بازرگـان در   ةگرايان ـ و تجربـه گرايـي  اثباتكرد ، ملازم طبيعي روي گرايي  علم 

 وي از جايگـاهي     ديـشة علوم تجربي و طبيعي در ان     . شناسي است شناسي و روش   شناخت
 ترموديناميك نيز در اين عرصه مزيد بر علت         ةتحصيل وي در رشت   . والا برخوردار است  

 ؛ قـرار داد تـأثير هـاي اجتمـاعي وي را تحـت    گشت و نگاه بازرگان بـه جهـان و انديـشه       
را در ذره   ) غـرب ( عالمان آن    توان آثار شيفتگي بازرگان به اين علوم و       اي كه مي  بگونه
البته از ديدگاه اسلام و عقـل نيـز نفـس توجـه جـدي بـه علـوم                   . قدات وي يافت   معت ذرة

هـاي  اما آنچه گسـست ميـان بازرگـان و انديـشه    ؛ دنيوي امري ممدوح بلكه واجب است     
گـردد، جايگـاه والاي مـاهيتي و نـه         را موجـب مـي     راني ـ مـردم ا   ينهضت اسلام راهبران  
  .  اين علوم استةمدارانارزش

  گرايي بازرگانلمنقاط مثبت ع -2-4
خواست اهتمام به علم و تفسير علمى دين ميحسن فاعلي پايدار خود، با مهندس بازرگان با  

 واهمـه و ترسـى كـه      . هـاى علمـى بـشرى، پيـشرو جلـوه دهـد           آوردى با يافتـه   دين را در هم   
 زدگى گرفتـار    وى را در دام علم     ،بودن داشت  پرستى و خرافى    از اتهام دين به كهنه     بازرگان

در قالــب تنــگ اصــول علمــى اي را كــه  مباحــث دينــى و اخلاقـى ، تــا آنجــا كــه وى؛كـرد 
 جنـبش   ،زيرا به اعتقـاد وى    . گذارد تحت عنوان غير علمى و خرافى به كنار مي         ،گنجيد نمي

زدايى قرار داشت و با موفقيتى كه در اين          علمى بشر بعد از رنسانس در سمت و سوى خرافه         
ه، توانسته بـود مـسير نـاهموار علـم و پيـشرفت را همـوار كنـد و از                 از دين داشت  زدايى    خرافه

كـه دل و چـشم هـر كـسى را     ، را بنا كنـد اى  رهگذر آن، چنين تمدن باشكوه و خيره كننده   
  .)4: 1384خاكي، ( كندربايد و عقل و فكر آدمى مرعوب ميمي
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 :يـسد نو بازرگان در رابطه با نقش علم و اصول علمى به عنوان اصول حـاكم مـي               
خلاصه آنكه علم اشتباهات و خرافـاتى را كـه بـه ديـن چـسبيده بـود پـاك كـرد و آن                        «

تصوير غلطى را كه مردم در لباس دين ولى به اعتبار افكار قديم از دنيـا و حقـايق عـالم                     
» از اين مرحلـه كـه بگـذريم، علـم اصـل و اسـاس را احيـاء نمـود                   . نمودند باطل كرد   مي

  .)119: 1345بازرگان، (
 كـه حجيـت آن بـا عقـل بـشرى بـه       ايبا پذيرش اصول علمى به عنوان مبانى    وي

اى هـاى تـازه   هاى علم بشريت يعنى گشوده شدن افق      پيشرفت« : است معتقداتمام رسيده   
 »نمايــد از طــرف ديگــر كفايــت مقــصود را مــي؛كــه كتــاب خــدا بــه آنهــا توســل بــسته

  .)27: 1345بازرگان، (
در همـين  . كنـد  بيان ميء تضاد بين راه بشر و راه انبيا      اين مطلب را در راستاى رفع     او  

رابطه تمام آيات قرآن كه در آن، تعبير علم و معرفت بكار رفته به معناى علم بشرى بعـد از                    
آوردهـاى تمـدن    هاى علمى و ره   به همين خاطر وى وقوع پيشرفت     . كندرنسانس قلمداد مي  

و آن را نشانه اصالت      كندن پيش ارزيابى مي    قر 14هاى قرآن و در     بيني ق پيش غربى را، تحقّ  
  : نويسد مياو. پنداردالعاده صاحب مكتب مي و حقانيت مكتب و نشانه نبوغ فوق

بينى قـرآن اسـت      هاى تمدن و صنعت گواه پيش     هاى علم و فرآورده   امروز پيشرفت «
قيقـت ولـى و     نظر از ح   صرف ...نمايدآسان مي اى    و درك آن مفاهيم و امكانات را تا اندازه        

نهايـت كـه اگـر شـاهد اصـالت و حقانيـت               از توجه و تعبيـر بـي       نظر  صرفنبوت و قيامت و     
  .)402: 1345بازرگان، (» ... صاحب مكتب استالعاده فوقمكتب نباشد نشانه بلوغ و امتياز 

  هاي نهضت اسلامي  بازرگان از انديشهگرايي علمنقاط گسست  -2-5
شناســي و طبيعــي  رد كيفيــت آن از نظــر فلــسفي يــا روان وا،قــصد اثبــات وحــي را نداشــته«
تكليف معين نموده آئين نامه     مانند برخي متقدمين هم كه عادت دارند براي خدا         .شويم مين

چـون عقـل انـسان نـاقص و هـدايت او لازم           گـوئيم  يعنـي نمـي    .كنـيم بنويسند استدلال نمي  
 بلكه بـه    ،نماييمينطور استدلال نمي  نه ا . ..باشد پس بر خدا واجب است پيغمبراني بفرستد        مي

 و تجربه پرداخته و واقع مطلب و پيش آمد امر را آنطور كه بوده               مشاهدهسبك علوم جديد    
  .)3: 1327بازرگان، (» گيريمو هست در نظر مي
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  اسلام بدان سـفارش نمـوده      امري است كه دين    ،آوردهاى علمى آوردها و ره  دستتوجه به   
ر حقيقت كشف قوانيني هستند كه خداوند در طبيعت جـاي داده و             چه اينكه، علوم د   . است

  . بشر موظف به كشف آن براي به خدمت گرفتن هرچه بهتر طبيعت گشته است
آوردهـا بـا هـدف كـشف        از سوي ديگـر از نظـر ديـن اسـلام توجـه بـه ايـن دسـت                  

د و  هاي خلقت جهت شناخت خالق آن و نيز تلاش براي مشكلات فـر            ها و زيبائي  پيچيدگي
از سويي تبليغ و معرفي دين از راه توسل به       . رودجامعه، نه تنها مويد كه عبادات به شمار مي        

 بـه  )ع(يافت كه فرمايشات امام صادق) ع(توان در قول و سيره ائمه اطهار علوم تجربي را مي   
گرايش به علوم بشري تا آنجـايي كـه نـسبت بـه           . روداي از اين امر به شمار مي      مفضل نمونه 

توانـد در   از نظـر ديـن، بـشر مـي        . گشاستجايگاه آن شناختي صحيح وجود داشته باشد راه       
  . ها، از شناخت مخلوق پي به خالق برد و يا بر ايمان خود بيافزايدكنار ساير روش

   ـمدارانـه و نـه ارزش ـ هاي مهندس بازرگان، علوم بشري جايگاه ماهيتي   اما در انديشه
در . گـردد دهد و از براي آن ماهيتي بـيش از تـوانش تعريـف مـي              حقيقي خود را از دست مي     

انحـصارطلبي روشـي و   : حقيقت بر نگاه بازرگان به علم دو اشكال اساسي نمـود بيـشتري دارد            
وى علـم و اصـول   . تعميم نارواي نگاه مبتني بر علم تجربي، به كل هـستي اعـم از مـاده و معنـا      

هـا و عقايـد را بـر اسـاس          توان تمام انديشه  كه مي فته   پذير يمعلمى بشر را به عنوان اصول مسلّ      
بر ايـن بـاور اسـت ايـن علـوم اقتباسـى از يونـان بـا                  بازرگان  به همين خاطر    . آن استوار ساخت  

  . ، دين را در مسير تقابل با جريان طبيعى و پيشرفت قرار داده استتعصبى كه بر آن شده عملاً
كنـد  يم علم و اصول علمى دارد، سعى مـي         با قاطعيتى كه در دفاع از حر       چنيناو هم 

لـذا  . خدا و ماوراء طبيعت را نيز در همين اصول تنگ علمى و قوانين طبيعـى جـستجو كنـد                  
طبق اين مبناى نظرى چون مفـاهيم غيبـى         . پنداردقوانين علمى را غير قابل خلل و خدشه مي        

كنـد و در  هيـز مـي  باشـد از پـرداختن بـه آن پر      هاى علمـى نمـي    قابل توجيه در ظرف تحليل    
  . كندصورت امكان آن را با قانون علمى توجيه و تفسير مي

 توسل به علوم زمـان را راه بـراي درك اصـول ديـن و اثبـات حقانيـت آن             بازرگان 
 در مغـرب زمـين      )رنـسانس (داند و به علوم تجربي و حسي كه در دوران پس از نوزايي               مي

تقاد تام دارد و معتقد است كـه بـشر در سـيري    پديد آمده از حيث مبادي و روش و نتايج اع     
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كه از آغاز تاريخ خود در مسير منتهي به علوم امروزي طـي كـرده همـان راهـي را پيمـوده                      
  .)3: 1384خاكي، ( شودنزديك مي روز به مقصد انبياء  بوده و روزبهءاست كه راه انبيا

آن گذشـت، در     وي را كه شـرح       گرايي  علمهر چند طرفداران بازرگان نقاط مثبت       
كنار مسكوت گذاردن نقاط ضعف آن بيان نموده و از علمي كردن دين توسـط وي سـخن       

 اين نوشتار شكافي را ميان اين رويكرد و رويكرد حاكم بر نهـضت              ةگفته و برخلاف فرضي   
 و تفـسير    تأويـل ولى در نهايت آنچه از اين كوشش نصيب شده، جـزء             اسلامي قائل نيستند،  

توان آن را حاكميت اصول علمـى       ه نفع دستĤوردهاى علمى نبوده، كه مي      هاى دينى ب  آموزه
اط منجـر   قهايى سرانجام به الت   روشن است كه اين چنين روش     . بشر بر مبانى دينى تلقى كرد     

  . فكرى دينى ايران سابقه طولانى داردشود كه در جريان روشنمي
دى بازرگـان از علـم       تلقى و برداشت كاركردى و كـاربر        كه لازم به يادآورى است   

بتواند امور حيات سياسى و اجتمـاعى    بايد  علم  و  اگرچه موضوع و مطلب قابل اهميتى است        
اينكه رهيافت علمى بشرى در اين امور دقيقا همان چيزى باشـد             ،و تربيتى، بشر را اداره كند     

رى بـه   زيـرا ماهيـت علـم بـش       . تواند مورد قبول باشد   كه قرآن و دين اسلام در نظر دارد نمي        
ها و ابعاد حياتى انسان را مورد دقت        تواند تمام عرصه  لحاظ محدوديت بينش و افق ديد نمي      

  . جامع بر زندگى بشر تدوين كند ةكافى و وافى قرار دهد تا بتواند از اين رهگذر برنام
ترين برنامه حيات و زندگى را بـه بـشر           بر اساس بينش دينى، دين آخرين و كامل       

از سوى ديگر تعبيرهاى به كار     . باشد داراى اصول ثابت و فروع متغير مي       ارزانى كرده كه  
تواند در همان معنـا و  نمين،  جايگاه آ ورفته در قرآن و احاديث در رابطه با علم و دانش         

العلم نـور يقذفـه االله فـى        «توان حديث   لذا نمي . مفهوم كاركردى دنيوى منظور شده باشد     
بازرگان، ( ت چنانچه بازرگان بر چنين باورى اس؛دنق گنجارا در معناى فو» قلب من يشاء

1345 :176(.  

   اپيامده -3
 بازرگان وي را در مواجهه با ديـن و مقـولاتي كـه از ظـرف                 ةجايگاه ماهيتي علوم در انديش    

 شناسـي   روشسازد كـه در بررسـي       محدود علم تجربي فراترند با همان مشكلاتي مواجه مي        
  . د وي بحث گرديگرايي اثبات
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  روشي» جمود« -3-1
 دقيقـاً بازرگـان وارد اسـت،       هـاي  كه بر ايـن بخـش از انديـشه         هايي  مهمترين اشكال  يكي از 

   :سازدوارد مي) طرفداران علوم استدلالي(همان ايرادي و اتهامي است كه او به مخالفين 
 مدافعين يهوديـت يـا مـسيحيت و    قهراً.  ملل متمدن يعنى دسته مهاجم علم بود     ةحرب«

البته ايراد در اين نيست كه مؤمنين بـراى          ...اسلام نيز بايد تير علم را در كمان خود بگذارند         
ايراد اين است كه    . انددرك اصول دين خود و اثبات حقانيت آن متوسل به علوم زمان شده            

سـدى در مقابـل   . چرا متوجه به امكان خطاها و نواقص علم نبـوده آن را جـزء ديـن كردنـد                 
  .)129: 1345بازرگان،  (»... و پيشرفت دين ايجاد كردندجريان طبيعى

زدگـى و جمـود مـسلمين بـر          با بيانى كه وى در عبارت بعدى دارد منظورش از علم          
. تـازد  بـر آن مـي      بوده كه وى شـديداً     ايكند كه منظور همان علوم فلسفى     علم را روشن مي   

نتقاد وى از جمود علمـى،  ا  از ميزان صحت ادعاي فوق، آنچه واضح است اينكه،     نظر  صرف
گونـه آنهـا   زيرا همان. سازدوى را از تعصب و جمود به علوم و اصول علمى جديد رها نمي             

ن نيـز اصـول علمـى       انـد، خـود ايـشا     شناختى قـرار داده    هاى دين  تبيين ةعلوم يونانى را واسط   
  . ه است و تفسير التقاطى از دين قرار دادتأويلبشرى را وسيله 
علوم تجربي در شناخت ديـن و متافيزيـك         ظرفيت    بر تأكيدزرگان به   ترتيب با بدين

 بـدون آنكـه در آن   ـقانع نبوده و نوعي جمود و انحصار را بر آن روا داشته و ساير علـوم را   
 اسـلامي در  امـا در نقطـة مقابـل فلاسـفة    . زنـد  مهـر باطـل مـي     ـتخصصي كسب نموده باشد

 بـا برشـمردن     )ره(به عنوان نمونـه شـهيد مطهـري       . انداستفاده از فلسفه مدعي انحصار نگشته     
بازرگان اما  . داندها مي آن» ترينكامل «صرفاًهاي متعدد خداشناسي، راه عقل و فلسفه را           راه

 نمـودن از نـواقص      نظـر   صرفن و احاديث و     آمباحث استدلالي فراوان در قر    به  بدون توجه   
كـه بـسياري از     تي عالمان مـادي غـرب       تازد و ح  به علوم استدلالي مي   ،  لاينحد علوم تجربي  

   :داند مياسلامتر از علماي خداشناساند را آنان در انحرافات خود شهره
 محسوسات عالم و قوانين واقعـي را كـه          ،براي بيان مسائل دين و توضيح احكام آن       «

 متوسل بـه  زده وباشد و بايد از طريق علوم صحيح درك شود كنار  فرما مي در طبيعت حكم  
پرسـتان از روي     شوند و بر سـبيل بـت       يرهاي عجيب و غريب يا علو م خرافاتي مرموز مي         تعب
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پيـشرفت علـوم نـه      « .)70: 1327بازرگـان،    (»نمايند احساسات بشر شمائل خدا را تصوير مي      
 ة بلكـه صـفات ثبوتي ـ     د،باش  موحد مي  شناس را بجايي آورده است كه عملاً       تنها عالم طبيعت  

تر  ماحصل آنكه چون مصنوع را كامل      ...كندميقها و مدرسين درك     ز ف ا بهتر   يخدا را خيل  
تر او نزديك ه  ايند و ب  متوانند صانع را پرستش ن     بهتر از ما مي    اند مسلماً تر از ما شناخته    و دقيق 
  .)74: 1327بازرگان، (» باشند

  خوشبيني افراطي به غرب -3-2
دنيا و آخرت آدمي    » سعادت«شري در   گشايي علوم ب   بازرگان كه به دنبال ترويج ادعاي راه      

دانـسته و   » منـد سـعادت «ن ايـن علـوم را       ااست، به ناچار براي اثبات اين مدعا، بايـستي عالم ـ         
گناه در جنگ جهاني هنوز      ها انسان بي  وي در همان روزهايي كه خون ميليون      . معرفي نمايد 

  . داندنخشكيده آنان را رها يافته از حيوانيت مي
نجا رسانده است كه دوتـاي از عبـادات سـه گانـه يعنـي               آ  هبشر را ب  پرستي   حس نفع «

اين ترتيب   هب .دهد آنچه را كه راجع بنفس و خلق است حتي شديدتر از توقع شرع انجام مي              
.  بشر به پاي خود دو سوم راه را طي كـرده اسـت             ، از مراحل  ةاين مرحل  توانيم بگوييم در   مي

تر آمـده توجـه بـه نفـس         العناني حيوانيت پايين  طلققدم اول را وقتي برداشت كه از حدود م        
 بنده شكم و شهوت شد و هدفي جز خـواب و خـوراك و                و در اين قدم اسير   . خويش نمود 

 كه ديد منافع او بعداً .دانست هاي جسماني نداشته هرگونه تجاوز به ديگران را مجاز مي         تنعم
اخلاقي گرديـد و رفتـه رفتـه از         تباط است صاحب خصال     ربا منافع اطرافيان كم و بيش در ا       

امـروز يـك فـرد متمـدن واقعـي يـك فـرد              . بندگي نفس پاي بدرگاه خدمت جمع گـذارد       
محـو كـرده     باشد كه منافع خصوصي را در قبال وظـايف اجتمـاعي          مياجتماعي بتمام معني    

المللي جهاني شود ولي قدم سوم يـا ثلـث باقيمانـده راه را               است و شايد بزودي يك فرد بين      
باشد و عبادت نسبت به خالق است         مي ثلث اول و از لحاظ بشر ثلث آخرين         از نظر انبياء   كه

  .)153: 1327بازرگان، (» هنوز طي نكرده و برنداشته است
در ايـن  .  تكميـل شـده اسـت      1330 تـا    1320هاي  ، در طي سال   »راه طي شده  «كتاب  

گيرد كه بشر توانـسته     پردازد و در كنار آن نتيجه مي      مي» سير تكامل دين  «كتاب بازرگان به    
كتاب در حقيقت تفصيل اين . است در اين دنيا علم را به عنوان هادي، جايگزين انبياء نمايد           
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مراحلي كه بازرگان در اين كتاب براي تطـور  . اين مدعا و عرضة دلايلي در اثبات آن است      
اي اسـت كـه اگوسـت كنـت     گانـه  مراحـل سـه   مشابهدقيقاًكند  تحول انديشة بشر ذكر مي و

مقـام  در  .  تعليم داده است   )گرايي  اثبات(فيلسوف فرانسوي و مبدع فلسفة تحصلي يا تحققي         
اعتقادي خود را نسبت    اعتمادي و بي  همانند اگوست كنت بي    بيان همين مراحل است كه او     

 ةاو پيـروي از فلـسف     . دانـد  و آن را محصول دوران نـاپختگي بـشر مـي           كندبه فلسفه ابراز مي   
يونان را براي اثبات اصول دين و كنار گذاشتن طبيعـت و محـسوسات و صـحبت كـردن از        

  . شماردماندگي مسلمانان مي  عقبةالوجود و حادث و قديم و ذات و عرض را ماي واجب
. انسان امـروزي بـسيار مـانوس اسـت    زمان انبياء مهجور بود، با  حقيقت اديان كه در  «

كساني كه  ( افراطي دوم    ة دست و اتفاقاً  بشر از روز اول در راهي جز راه انبياء پيش نرفته است           
باشـند،   كه پيشرو آنها ماديون علمي مي     ) نمايندبه نام تمدن و روشنفكري با اديان مبارزه مي        

شايد آنها بـه درك حقيقـت        .اي افتادند كه سرمنزل آن خدا و آخرت و دين است          در جاده 
  .)3: 1327بازرگان، (» تر باشند تا بسياري از مقدسين خرافي مسلكمبداء و معاد نزديك

 وي را عواملي   گرايي  اثبات بازرگان در كنار گرايشات      گرايي  علمتوان  سان مي بدين
 دانست؛ آنجـا كـه بازرگـان در پـي          نهضت آزادي  گرايي فكري و رفتاري   برجسته در غرب  

قـراولان علـم بـشري معاصـر را سـعيد دانـسته و چـشم از نـواقص آن                    ايش نخست، پيش  گر
 فاضله، غـرب را نائـل بـه سـعادت           ةپي گرايش اخير، با تنزل جايگاه مدين       شويد و نيز در    مي

  . دانسته و پيروي از اصول آنرا مفتخر است

  تغيير ماهيت مباني دين اسلام -3-3
. هاى حرارتـى اسـت    ل كرده است و استاد ماشين     مهندس بازرگان علوم جديد را تحصي     «

- سرو كارش با رياضيات است، لذا مسائل اسلامى و انسانى را هم از همـين دريچـه مـي                  

- ظرف براى بيان حقايق هميشه زنـده و پويـايى اسـلام مـي             ترين    بيند يا آنها را با مناسب     

كـه فـضاى    اصول ترموديناميك اصول غالب و حاكمى اسـت          .)3: 1384خاكي،  (» داند
 اگر ايـن اصـول را   بخشد كهبازرگان چنان معنا مياز مباحث دينى را در نزد  اى    گسترده

گرايى علم. گرددحذف كنيم، از بازرگان قدرت تبيين و توجيه و آموزه دينى سلب مي            
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اى است كه وى در بحث معاد و قيامت، با اسـتفاده از دو اصـل         در معاد و قيامت به گونه     
گرايانـه  گرايانـه و علـم      ترموديناميك، معاد و قيامـت را توجيـه طبيعـت          موجود در قانون  

كند و براحتى مفاهيم و معانى غيرمادى و مـاوراء مـادى را تـا آنجـا كـه امكـان دارد                      مي
 ، كـارگر نيـست    تأويـل  كه توجيـه و      يياجكند و در آن    علمى و مادى مي    تأويلتوجيه و   

اى كـه   ميـك، در نگـاه بازرگـان، پنجـره        ترمودينا. كنـد  مـي  بـايكوت آنها را بـه راحتـى       
خـاكي،  ( »تابنـد گـشايد و مـي     هاى جديدى در كشف اسرار هستى و فلسفه دين مـي           افق

اصـل انحطـاط    «نتروپـى    و آ  قـانون بقـاى انـرژى     ترموديناميك يعني    دو اصل  .)4: 1384
شناسـى و    شناسـى، هـستي    انـسان اعم از    بر تمام زواياي اعتقادي مهندس بازرگان     » انرژى
  . اندازد سايه ميشناسى معرفت

هاى عالم، موضوع مرگ و حيات، تكامل       با اعتقاد به حاكميت اصول فوق بر پديده       
 ايـن   ةهم ـبازرگـان   . گيـرد رستاخيز مورد تجزيه و تحليـل علمـى قـرار مـي            و   انسان و جهان  

عنـا  هاى عالم طبيعى، داراى مفهـوم و م       مقولات ذكر شده را با توجه به سير ارگانيك پديده         
كنـد كـه بـه      تحول و تكامل انسان و جهان را در يك رابطه ارگانيكى تفسير مـي             او  . داندمي

گرايى برخلاف اصـل     از آنجا كه تكامل   . باشندصورت يك نظام و سيستم داراى تكامل مي       
 لذا نظـام علـى و معلـولى عـالم، بـرخلاف      ،باشدمي) آنتروپىـ انحطاط  (دوم ترموديناميك 

ندى عالم رو به بقاء و ثبات دارد كـه بـا            مگرايى و نظام  باشد، زيرا تكامل  يجريان آنتروپى م  
  .)3: 1384خاكي، ( اصل فوق مباينت دارد

موضـوع  . گردد مرگ و فنـا در عـالم وجـود نـدارد           بر اين اساس بازرگان معتقد مي     
: 1387بازرگـان،   (  قرار دارد   ماده رستاخيز در ادامه روند تكاملى حيات طبيعى انسان و عالم         

گيـرد و   تكامل انسان و هستى قـرار مـي       اى    طبق اين مبنا وقوع قيامت در حلقه زنجيره        .)431
زدگـى بازرگـان و     علـم . گيـرد گونـه و مـادى مـي       حقيقت آن خصلت و خصوصيت طبيعت     

 بـر ايـن درك وى از علـم اسـتوار      از ديـدگاه او، هاى عـالم حاكميت اصول علمى بر پديده 
 بشر را كه در گذشته با انتـساب بـه عيـب و مـارواء                ،موارد مجهول بوده كه علم امروزى در      

) مجهـولات (داشت، توانسته با تابش نـور خـود، بـه آنهـا             طبيعت از تفحص و تحقيق باز مي      
  .)431: 1387بازرگان، ( روشنايى بخشد
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بــر  در خــصوص معادبــاوري بــشر، در رد و پــاي فــشاري  خــودبازرگــان در موضــع
او كه راه معادباوري بـشر      . گيرددندگي را پيش مي    نوعي يك  ،لاليتوجهي به علوم استد    بي

  :گويدگذراند در عين اذعان تلويحي به نقص اين راه ميرا نيز از مسير علوم طبيعي مي
دست و پاى و چشم و گوش بسته   ها بشر بي  بنابراين نبايد انتظار داشت به اين زودي      «

وز از علاج دردهاى مزاج خـويش فـارغ نگـشته    كه با تمام قدرت صنعتى و بنيانى علمى، هن   
است انتظار تشخيص وقايع از فوت و درك آخرين مسير جهان لايتناهى و قدم گذاردن در                

  .)246: 1345بازرگان، (» آستان الوهيت را داشته باشيم
 رفـع موانـع قبلـى قـرار دارد و از ايـن              ة در مرحل  وضع بشر هم نسبت به قيامت، فعلاً      «

 .»ايـم توان گفت به قياس هزار سال، بلكه صد سال پيش خيلـى جلـو رفتـه              يبابت است كه م   
وي در ايــن موضــع نيــز دســت بــه انحــصار زده و بــدون توجــه بــه ايمــان والاي بــسياري از 

بحـساب آوردن آخـرت و در       « :دهـد ادامه مـي  ي اعصار گذشته و فاقد علوم جديد        ها  انسان
 زيـادى رشـد و پيـشرفت اسـت كـه            ةدرج ـ هنظر گرفتن جزاى عمل در قيامت خود محتاج ب        

  .)312: 1345بازرگان، (» توانند دارا باشندها ميمؤمنين بيش از قديمي
 حقيقـت   اين درك و باور معاد و قيامت بر اساس علـم و اصـول علمـى بـشرى، عمـلاً                   

 موضوع رستاخيز رنگ و بـوى مـادى         ؛دهدموضوع معاد و قيامت را در فضاى مبهمى قرار مي         
قيامت خارج از زمين و آسمان يـا مـاده          «: گردد معتقد مي   بازرگان  در نتيجه   و گيردبه خود مي  

  .)374: 1345بازرگان، (» هاى تبديل و تحول طبيعت استنيست، پرده ديگرى از پرده

  ها و احكام اسلامتغيير ماهيت آموزه -3-4
معـانى دينـى    بازرگان، مدعى علمى كردن مذهب بود و معتقد بود كه هر يك از مفـاهيم و                 

نگنجـد جـزو خرافـات      ) شناسـى تجربـى    بـه تبـع آن روش     (كه در چـارچوب بيـنش علمـى         
اشتباهات و خرافاتى را كه به ديـن چـسبيده          «گردد و رسالت علم اين است كه        محسوب مي 

  . است پاك كند
كـه  (شناسـى آمپريـستى      بخوبى روشن است كه اگر قرار باشد علـم تجربـى و روش            

 و تفسير   تأويلمبناى قضاوت و    ) به حسى آن تا حدودى كاربرد دارد       در محدوده تجر   صرفاً
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 بسيارى از معانى و مفاهيم عميق و ماورايى دينى به كلـى نفـى و ناديـده                  ،از دين قرار بگيرد   
  . شودشده يا مسكوت گذاره مي جوهر دين مسخ و نفى اساساًگرفته خواهد شد و 

تبيـين علمـى و مـادى از        قل و واضـح      مست توان نمونة هرات در اسلام را مي    كتاب مط 
تمـام كوشـش    در ايـن كتـاب      .  تلقى كرد  بازرگانموضوعات شرعى و دينى اسلام در نگاه        

 كه بتواند از موضوع طهارت و نجاسات با توجيهات و تفسير علمـى              استوى بر اين استوار     
چـه  در آن كتـاب كليـه احكـام طهـارت و نظافـت اسـلامى از دري                «. تبيين مادى ارائـه كنـد     

 ؛هـاى رياضـى مطالعـه شـده اسـت         بيوشيمى و به استعانت قوانين فيزيك و شـيمى و فرمـول           
» دهـد  افكـار و علـوم جديـد مـورد بحـث قـرار مـي               ةن مبحث اسلامى را از دريچ     خلاصه اي 

  .)159: 1345 بازرگان،(
در آثـار علمـى     » مطهرات در اسلام  « بعضى از معاصرين موضوع      ،در بعد مثبت قضيه   

امـا بـه   . كننـد هاى وى در راستاى ارتباط و تعامل علم و دين تلقى مـي         اولين قدم بازرگان را   
حاكميـت اصـول و قـوانين       بوده و نـوعي     رسد اين امر فراتر از رابطه بين علم و دين           نظر مي 

 ديـن بـه نفـع علـم     نهايتاًداده و باشد كه فرصت تعامل دو سويه بين علم و دين را ن         علمى مي 
  .)3: 1384 خاكي،( شودمصادر مي

 اما اگر اين مطلـب      ،اگرچه اصل تبيين عالمانه به فراخور حال مخاطب قابل احترام است          
تـوان بـه آن بـه    به بهاى مثله كردن احكام و خالى كردن آن از محتواى حقيقى منجر شـود نمـي      

 نجاسات و طهارت در اسلام      ئلهمس«: كند اعلام مي  بازرگان خود صراحتاً  . ديده احترام نگريست  
  .)76: 1387بازرگان، ( » مادى و معلول به علل حياتى و جسمانى استصرفاًامرى 

 آن را    و كنـد به معناى نظافت و سلامت جسمى معنا مـي         صرفاًموضوع طهارت را    او  
ن أ تطهيـر كـه ش ـ  ةر ايـن امـر پـا را فراتـر گذاشـته آي ـ          د. كنداز بار معنوى و تقرب خالى مي      

 آن را به معناى تنفر از كثافـات و عـشق بـه پـاكيزگى                 است، )ع(نزولش در مورد ائمه اطهار    
  .)69: 1387بازرگان، ( »كند ميتأويل

  انسان شناسي  -3-5
 يافته از مكاتب غربي بـوده و        تأثيرنگاه بازرگان به انسان به عنوان جزئي از هستي، به شدت            

.  اسـت  كردههاي مسلم اسلامي فراهم     ترين فاصله را ميان وي و آموزه      موجبات ايجاد عميق  
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 از  تـر گرايي او داشته و در نگاهي كلـي       ثّري با تجربه  أ و ت  تأثيراي متقابل و     رابطه اين ديدگاه 
  :گيردت ميأنشوي شناسي ماده محور همان هستي

 آنهـا شخـصيت فـرد را تـشكيل          ةبراى ايـن صـفات ظـاهرى و بـاطنى كـه مجموع ـ            «
 و ريـشه را بطـورى كـه         أ، بلكـه منـش    شـويم العاده قائل نمي   روحانى خارق  ة جنب دهد، ابداً  مي

شناسـيم،  ها و در تركيب مادى بدن موجود مي        در سلول  دهد انحصاراً علوم طبيعى نشان نمي   
هـاى  كه مشخصات فولاد مربوط و ناشى از تركيبات ذرات جسم و تشكيل دانه            طورىهمان

واد صـفات يـك موجـود زنـده نيـز مـنعكس در اعـضاء و نـسوج و در م ـ                     ةكلي. باشدآن مي 
عقل جرم لطيف غيرمحسوسى برويم كـه از ايـن مـواد    سمت  به اوست و لازم نيست  ةمتشكل
  .)341: 1345بازرگان، ( »دهد بوده و روح يا شخصيت حياتى موجود را تشخيص ميجداً

 ة نظري ـهماننـد را سير تكوينى و تكاملى انسان بازرگان با اين رويكرد مادي به انسان        
گيرى اعضاى انسان را معلول شرايط محـيط و احتيـاج      شكل  و ندكتكامل داروين تفسير مي   

اي به نام حيات را به تـصريح رد  بازرگان نفس وجود مقوله   .)333: 1345بازرگان،  ( داندمي
در حقيقـت او جهـان    . پـذيرد را نمي » زنده  غير زنده و «نمايد و تقسيم موجودات جهان به       مي

بيند و به عقايد كـه در آن از تقـسيم روح و كالبـد               ماده را ساري در سيري ممتد و مادي مي        
  . تازدگردد مي اثري يافت مي
دهـد و آن را      اصل وجود روح و حقيقـت آن را مـورد شـك و ترديـد قـرار مـي                   بازرگان

 روح را به راحتـى مـورد        اساساً اسلامى نفوذ كرده، لذا      ةداند كه در فلسف    يونانى مي  ةميراثى از فلسف  
. باشـد   روح مـي مـسئله  حيات ناشـى از موضـع وى در       ئلة موضع وى در مس    لذا .دهدترديد قرار مي  

 روح يا   او دخالت . كند بين حيات و روح منقطع تصور مي       ةرگان با توجه به مطلب مذكور رابط      باز
  .)3: 1384خاكي، ( پذيرد را نميهر امر مافوق مادى در نشا حيات مادى و طبيعى 

ديون بـر معتقـدان بـه روح پـس از چنـد كـشف            بازرگان شادمان از آنچه پيروزي ما     
در جنگ با ماديون از حدود فيزيولـوژى         ...به اين ترتيب روحيون   « :نويسدمي داندعلمي مي 

دانيم اين سنگر هم مدتى اسـت       كه مي  طورى به ...اندنشينى كرده  به سنگر پسيكولوژى عقب   
» آورى قـرار گرفتـه اسـت       كه از طرف ماديون هدف تيرهاى شديد انتقاد و تجربيات تزلزل          
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خداپرستان كلاسيك دلخوش بودند كه او انسان را قدرت و نفوذ           « .)139: 1344بازرگان،  (
  .)135: 1345بازرگان،  (»....در عالم ذي روح استخراج نمود

 كـه توسـط     syntheseلذا در نگاه بازرگان ساخت و تهيه ماده آلى مصنوعى به نام             
داران   شكست منطق دينيبايست نشانهگرا، مي و طبيعتيگراي اثباتيك دانشمند شيميست، 

بـه همـين جهـت قـدرت سـاخت و سـاز             . مندى موضـوع حيـات تلقـى كـرد        را درباره روح  
بازرگـان در   . دانـد مصنوعى بشر را نشان و دليل نشائيت مـادى قـوانين حـاكم بـر عـالم مـي                  

  : ويسدنعبارتى ديگر مي
يتاليسم به معنى اعتقاد به وجـود و شخـصيت          خداپرستان ناچار شدند دست از نظريه و      «

.  ولـى خـود را پـشت سـنگر ديگـر بردنـد            ؛يك قوه يا خاصيت ممتازى به اسم حيـات بكـشند          
گفتند اگر صنعت بشر موفق به تركيب و تقليد مواد آلـى گـشته امـا هنـوز نتوانـسته و نخواهـد                       

 اسـت خاصـيت نـشو و        توانست در اين تركيبات كه از هر حيث مشابه با نسوج نبات و حيـوان              
  .)136: 1345بازرگان،  (»نمو فعاليت ايجاد نمايد يا به عبارت اخرى روح حيات بدمد

فشاري بر علوم محدود و مـادي كلاسـيك بـه عنـوان تنهـا روش        چنان با پاي  وي هم 
كنـد لااقـل بايـد      اگر نگوييم علوم كلاسيك انكار روح را مـي        « :شناخت جهان معتقد است   

چـه بـه معنـاى    . دهـد  سراغى از روح نمـي اصلاً. كند و اقرار به آن هم نمي  بگوييم كه اثبات  
 ء آن مبدا  هاى قرآنى كه اهم   عاميانه و مايه حيات، و چه به معناى فلسفى آن و چه در مفهوم             

انتهـا فقـط دو چيـز يـا عنـصر را             دانش امروزى در جهـان وجـود و طبيعـت بـي            .وحى است 
 تجزيه و تحليل، يك چيـزى       ةنرژى را هم در آخرين مرحل     شناسد ماده و انرژى، ماده و ا       مي
هر دو عنصر به الكترون و پروتون و بارهاى الكتريك يا در حقيقـت بـه حركـت و                   . داندمي

  .)427: 1345بازرگان،  (»شوندنيرو منتهى مي

   و ماترياليسم بازرگان)ره(مطهري -4
ــه )ره(شــهيد مطهــري ــشمندان برجــستة  ب ــوان يكــي از اندي ــار  نهــضعن ت اســلامي، در كن

رد مكاتب غرب و شرق، به دقت عقايـد         هاي ايجابي خود در ترسيم اسلام منزه از گَ         ديدگاه
 دوسـتانه بـا مهنـدس     ةوي در كنـار رابط ـ    . مايدنثر از اين مكاتب را رصد نموده و نقد مي         أمت
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ختلـف بـه   هاي منظر داشته و در كتب و سخنراني        اختلاف بازرگان، در مباني اعتقادي با وي     
  . پردازدنقد گرايشات وي مي

   بازرگانگرايي اثبات و )ره(شهيد مطهري -4-1
 كنـد كـه از درِ   اصول فلـسفه و روش رئاليـسم اشـاره بـه تفكـري مـي      استاد مطهري در كتاب 

گرفتـه    حسي به خـود ةالطبيعي درآمده و رنگ فلسف مخالفت با تفكرّ و تعمق در مسائل ماوراء
هـا را      از نويسندگان مـسلمان را سـخت بـه هيجـان آورده اسـت و آن                 گروهي اين تفكر . است
منظور رهنمون ساخته است كه در الهيات نيز منحصراً ضروري است كه از روش حـسي   بدين

مـدد گرفتـه شـود و از نظـر قـرآن تنهـا راه شـناخت خداونـد مطالعـه در طبيعـت و            و تجربـي 
بـديهي اسـت   «. از اين راه بيهوده است ير غاستفاده از روش حسي است و هر راهي مخلوقات با
  . »مسلمان عرب حلقه واسطه انتقال اين ديدگاه از غرب به ايران بودند روشنفكران
در ايـن زمينـه بـه نقـد ايـن       »روشنفكران وطني«ديدگاه برخي از  ضمن اشاره بهوي 

لـه  «و  » لاعلـي الله المثـل ا   «،  »كمثله شيء  ليس« با ذكر برخي از آيات نظير         و پردازد  نظريه مي 
  :پرسد منتقدانه مي» الاسماء الحسني

شناسي بـه معرفـت ايـن مـسائل نائـل گـرديم؟ البتّـه مـا هـم           ما از راه طبيعت چگونه«
هـم معتقـديم    معتقديم كه علم جديـد كمـك فراوانـي بـه توحيـد و خداشناسـي نمـود، مـا        

امـا  ؛ باشـد  ايـن توانست جـز   هاي علوم در جهت توحيد بوده نه در جهت ضد آن و نمي گام
مؤلـف دانـشمند    كه» نظام فاعلي«بود نه » نظام غايي«خدمتي كه علوم به توحيد نمود از راه 
مطالعـه حـسي و    هدف قـرآن هـم از دعـوت بـه     ...اند كتاب راه طي شده به آن استناد جسته

ايـن كـه    تجربي طبيعت از نظر خداشناسي اين است كه به مخلوق و مسخر بـودن طبيعـت و  
ببريم و ايمـان   كند پي  مافوق قواي طبيعي، طبيعت و قواي طبيعت را اداره و تدبير مياي قوه

وحـدت نـوعي     دليلـي جـز بـر   ،كنـد  اين كه طبيعت در همه جا يكسان عمل مي ...پيدا كنيم
متجزاي ثابت   غيراي واحد احد صمد بسيط عناصر طبيعت نيست و به هيچ وجه بر وجود قوه       

  .)893: 1374مطهري، ( »كند لت نميدائم ازلي قاهر غالب دلا
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بـسط  » ةپاي ـ«داند كه قادر باشـد      تر از آن مي    علوم طبيعي را ناقص    )ره(شهيد مطهري 
اين است كه  ها يك نقص بزرگ در كار اين اسلام سرائي«. بيني توحيدي واقع گرددجهان

از ديـن و   از طرفي به توحيد به عنوان يك اصل علمي و عقلي و فلسفي و استدلالي مـستقل 
طبيعـت   كننـد، خـدا را حـداكثر در آينـه     هم از طبيعت اعتراف ندارند و صـريحاً انكـار مـي   

جهـان، انـسان،    از طرف ديگر درباره ...دهد بينند كه اندكي از چهره الوهيت را نشان مي مي
 از طبعـاً نشده است  كنند چون اظهار نظرها از فلسفه توحيد ناشي تاريخ، جامعه اظهارنظر مي

صـدرا،  ( »اسـت  هاي ديگري گدايي شـده و يـك نظـام ناهمـاهنگي را بـه وجـود آورده      جا
امكان ندارد كه ما بتوانيم توحيد را به عنـوان يـك پايـه              « :نويسد  و در ادامه مي   ا. )41: 1374
كه توحيد اسلام را به عنوان يك اصل عميـق فلـسفي كـه     بدون آن بيني معرفي نماييم جهان

  . »شاخت، بشناسيمن بتوان از آن، جهان را

  شناسي بازرگان و انسان)ره( مطهريشهيد -4-2
باشـد كـه بـصورت      هاي علمـي اسـتاد مـي      ، ماحصل سخنراني  )ره(كتاب معاد شهيد مطهري   

الات ؤ از ايـن كتـاب را اشـكالات و س ـ           يهابتن ـعبخـش م  . وري گـشته اسـت    آمكتوب گـرد  
  . دهدهاي استاد شكل ميبازرگان و پاسخ

 و تولـد     علمـي  تعـارض كـشفيات   بازرگـان در     ر پاسخ به شـبهة     د )ره(شهيد مطهري 
 ، انسان را سـاختند يـا گيـاه را سـاختند     ها  انسان اگر« :گويد انسان مي  موجودات زنده بواسطة  

 دارد كـه از آن تخلـف        يانـد؟ ايـن عـالم قـانون         را خلـق كـرده     گيـاه  هـا   انـسان وقت مگر    آن
 قول  يدايش يك گياه به وجود آيد يا به        پ ي برا ي اگر آن مجموع شرايط ماد     ييعن،  كند ينم

) نفس (كودك   اينكه يك  ي اگر مجموع شرايط برا    ، كه قائل به روح و نفس هستند       يكسان
 عوامـل طبيعـت آن را بـه    خواهـد  يم ـبه هر وسيله به وجود بيايد،       (متولد شود به وجود بيايد      

 انـسان  هـا  انـسان  الان هـم   همـين  ... وجود نيايدبه محال است كه او      )ها  انسانوجود آورند يا    
 يـك زن و شـوهر دلـشان      ي يعن ـ ، سـت ها  انـسان ت  م، الان هم موت و حيات بـه س ـ        سازند يم

. آيد ي بخواهد به وجود نيايد به وجود نم  دلشان،  آيد يبخواهد بچه به وجود بيايد به وجود م       
  »اند؟  دخالت كردهخداپس بگوييم اينها در كار 
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  :گويـد ر استفاده از خواب براي رد وجود روح مي         بازرگان د  استنادوي در پاسخ به     
 .» و يميـت   ي يحي ي الذ يرب« : گفت ؟ كيست تو  ي خدا : گفت )ع(بلا تشبيه نمرود به ابراهيم    «
 نفر را از زنـدان      دودستور داد   . كنم ي من هم احيا و اماته م      » و اميت  يانا احي «: گفت] نمرود[

 عـين   ، واضح است كه مغلطه است     اين .]ند را آزاد كرد   يو يك [ را سر بريدند     ي يك ،آوردند
 راجع به ميراندن ؟گوييد ي چرا راجع به خواب م    شما . راجع به خواب   ياين مغلطه جناب عال   

  طور كه  همان: اين آيه قرآن نيست كه فرموديد اولاً؟ آورديدخواب  يچرا مثال رو  .بگوييد
  چـون در )ين مغناطيـسي تلق ـ(فرموديـد خـواب    .شويد، اين حديث است  زنده ميميريد يم

 يـك ديـوار    اين جنبه مادي و غيرمـادي كـه شـما   اولاً. ست جنبه مادي داردها انسان اختيار

 ؟خواب زديد مردن مثال به   براي شما چرا اصلاً؟ از كجاست،ايد عظيمي در اينجا قائل شده
پس بايـد   ،الطبيعي باشد يك جنبه ماوراء   بگوييد اگر مردن،درباره خود مردن صحبت كنيد

 ملك الموت ،كند روح مي گويد خدا قبض چون قرآن مي كس نتواند كسي را بكشد، هيچ
، اگـر خـدا   »يتـوفي الانفـس حـين موتهـا     االله «:گويد خدا كه مي. كند آيد قبض روح مي مي

هـم   بـا   اينهـا ،نـه . بتواند كـس ديگـري را بميرانـد    كند، پس هيچ كسي نبايد روح مي  قبض
بنـده شـرايط    .كنـد  مي كند غير از كاري است كه خدا مي اري كه بندهآن ك. منافات ندارد

 در  )ره(شـهيد مطهـري    .)97-93 :1362مطهـري،    (»...بـرد  بين مي  بقاي حيات را در اينجا از     
جاي ديگر كتاب بصورت مستقل به اثبات روح و رد نظرات بازرگـان در مـورد انـسان كـه                    

و آيات و روايات بسياري را در ايـن         پردازد  يديني و اجتماعي اوست م     هايزيربناي انديشه 
  .)113: 1358مطهري، ( نمايدرابطه نقل و تفسير مي

  )ره( از ديدگاه امام خميني و علوم طبيعيمحدوديت ماترياليسم -5
شناسـي و    شـقوق هـستي    و   الذكر مهندس بازرگان در خصوص ماترياليـسم       هاي فوق ديدگاه
ايـشان  .  در اين خصوص است    )ره(معتقدات امام خميني   مقابل    نقطة دقيقاً آن   شناسي  معرفت

در انتقاد از مشي افـرادي چـون مهنـدس بازرگـان در تفـسير مقـولات عـالي در چـارچوب                      
 ،هـاي مـا     است كـه جـوان     حالا ابتلاي اسلام اين طور شده     « :فرمايندمحدود علوم طبيعي مي   

اند،   لوم طبيعي را ياد گرفته    دانشمندان بالا هستند و ع     فكرها و اشخاصي كه   ها و روشن    جوان
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 ودارند به اينكه تمام آيات قرآني و روايات را برگردانند به همين امور طبيعي                اينها كوشش 
امور معنوي است آن را برگردانند به يـك          از معنويات غافل بشوند؛ حتي آياتي كه راجع به        

 يعنـي يـك ورقـش را      اينها هم توجه به اسـلام دارنـد و غافـل هـستند؛               .امور طبيعي و عادي   
يكــي از  .)18 :4 ج ،1384 ،)ره(امــام خمينــي( » يــك ورقــش را از آن غافلنــد،انــد خوانــده

منقطـع از  » هـاي  رژيـم «مصاديق متعدد اين تفاوت ديدگاه، نوع نگـاه بـه ظرفيـت مكاتـب و            
  . باشدوحي مي

نيـز مـذهب در     « و» راه طـي شـده    «امام خميني در برابر گرايشات بازرگان در كتاب         
منـد نمـودن بـشر      سـازي و سـعادت      مكاتب غيروحياني را فاقـد توانـايي انـسان          اصولاً ،»اروپا
 ايـن كـار را ندارنـد، در صـورت           ة مكاتب مادي نه تنها اراد     )ره(به بيان امام خميني   . داند مي

 : بر آن ناتوانندوجود اراده نيز ذاتاً

 حـدود ديدشـان     ،انـد   كـرده  هاي غير الهي كه به دست غير انبياء تحقق پيدا           تمام رژيم «
اين چيزهايي كه دسـت بـشر    ...توانند آنها برآورند مي احتياجات طبيعي را  . همين طبيعت است  

شان بينند و با ادراك ناقص      شان مي طبيعت و چيزهايي كه با چشم       همين حدود  ،رسد  به آن مي  
 دانـيم كـه    مـي  و حـال آن كـه  ـهاي بشري بر فرض اينكه صالح باشند   رژيم ...كنند ادراك مي

. برند هست، انسان را پيش مي  بر فرض اينكه صالح باشند تا حدودي كه ديدشانـ نيستند  اكثراً
 .)412 :8 ج ،1384 ،)ره(امام خميني( »توانند پيش ببرند دانند، ديگر نمي آنجا كه نمي

 تنها رژيمي « :گويند در مقايسه ميان مكتب انبياء و مكاتب مادي مي         )ره( امام خميني 
 تـا   ،اينكه اين تخم و اين دانه كـشته بـشود          كه و تنها مكتبي كه كار دارد به انسان، از قبل از           

توانـد   مي اسلام است كه. هاي انبياست آن وقتي است كه آخر است و آخر ندارد آن مكتب    
غيـر اسـلام و غيـر      .  تا فوق روحانيت تربيت كند     ،انسان را از مرتبه طبيعت تا مرتبه روحانيت       

شان هم به مـاوراي طبيعـت        كاري به ماوراي طبيعت ندارند، عقل      اي توحيدي اصلاً  ه  مكتب
رسـد، آنـي كـه علمـش بـه مـاوراي طبيعـت            شان هم به ماوراي طبيعـت نمـي       رسد؛ علم   نمي
رسد، آني است كه از راه وحي باشد، آني است كـه ادراكـش ادراك متـصل بـه وحـي                       مي

  .)413 :8 ج ،1384 ،)ره(امام خميني(»  هستندباشد، و آن انبياء
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  گيري نتيجه
هـاي  هاي ديگر در اين مقوله نيز قـادر بـه تحليـل آمـوزه             چون بسياري از عرصه    علوم طبيعي هم  

 و گرايــي علــمالــسابق در آنجــا كــه مــسائل، از ســطح درك  دينــي نبــوده و نيــست و كمــا فــي
. ر عجيـب شـائق اسـت       تفاسـي  ةرود، بازرگان به مسكوت گذاردن و يا ارائ        فراتر مي  گرايي  اثبات
هـاي طبيعـت نيـست، شـيمي و فيزيـك و      سان كه جنين هوشيار را ياراي درك زيبائي      همان

از سويي اگر بنا    . باشدنمي» اسماء الحسني « و» مثل الاعلي «اصول ترموديناميك را توان فهم      
 خطاپذير ملاك انحصاري معرفت كل هستي و نه ماده گـردد، در شهرآشـوب          ةگردد تجرب 

ي شايستگي مبنا گـذاردن بـراي    أ، كدام ر   محروم از جزميت وحي    ات بنيادين ماديون  اختلاف
درك ماده و معناست؟ آنگاه كه مهندس بازرگان در اوج پختگي و در زمستان عمر خود با            

زنـد، چـه تـضميني       يك كتاب آمريكائي به بازبيني در بسياري معتقدات دست مـي           ةمشاهد
  .  مطرود نگرددمتاخّرعتقدات است كه روزي با رويت كتاب ديگر م

 ةت، خطاپـذيري و چنـدين نقيـص       الياي، سـي  محدوديت، عدم اجماع بـر مـسائل پايـه        
گونـه  همان. سازدمواجه مي سؤال  با  » همه چيز « شايستگي علوم طبيعي را براي درك        ،ديگر

 بـيش از حـد تـوان علـوم مـادي بـراي درك مقـولات                 ةكه مصاديقي از آن ذكر شـد، بهـر        
و  ،العـارف، مـسخ ماهيـت      گذاري و تجاهل    را در سه راهي مسكوت     گرايي  اثباتك  متافيزي

  . دهد قرار مي ـ انكار روحة مانند مسئلـپاك نمودن صورت مسئله 
گذشته از آن حذف عقل و علوم فلسفي از معرفت بـه معنـاي خلـع سـلاح انـسان از                     

لكـي را بـراي انـسان بـه       تـوان اثـرات مه    اين امر مـي   . مهمترين منبع خدادادي معرفت اوست    
مهنـدس بازرگـان ايـن اثـر را بـر            هايالاسف ديري نپائيد كه انديشه     همراه داشته باشد و مع    
ي بـه عنـوان     نهـضت آزاد  آنجا كه زائيده شدن گروه منافقين از دل         . يارانش بر جاي گذارد   

دي توان تـا ح ـ   دانست را مي  گروهي كه كتاب راه طي شده را مانيفست و راهنماي خود مي           
ناشي از خلع سلاح شدن ايـن گـروه از اسـتدلال عقلـي در برابـر مهمتـرين دشـمن اعلامـي                       

ــست ايــن گــروه كــه در برابــر اســتدلالات و مغالطــات . هــا دانــستبازرگــان يعنــي ماركسي
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را از سـلاحي بـراي مقابلـه خـالي ديـد براحتـي بـه دامـان                  » راه طي شـده    «ةماركسيستي چنت 
  . بازرگان آرميدمنفورترين مكتب در نزد مهندس 

  بازرگـان كـه بـدون كـم و كاسـت در ادوار حيـات               شناسـي   روش و   شناسـي   معرفت
ل را شـكل    هاي گرايشات فكري اين تشكّ    گردد، ريشه  ايران بر آن حاكم مي     نهضت آزادي 

نياز دانـستن بـشر از دخالـت ديـن در           بازرگان تاليِ رويكرد صدرالذكر خود، با بي      . دهدمي
گذاري دريايي از    او كه با مسكوت   . بندد مي وردهاي غرب دل  Ĥ دست سعادت دنيوي خود، به   

 نمايـد  دين معرفي مي  » دون شأن «دستورات اجتماعي و سياسي دين، پرداختن به اين امور را           
  . سازد گرايش به دين عرفي را پيشه مي،)11: 1373بازرگان، (

) 409-400: 1362 بازرگـان، ( بـر آزادي ليبرالـي،     تأكيـد بازرگان در همين راستا بـا       
 اومانيـستي حقـوق بـشر را مانيفـست خـود معرفـي نمـوده و هـم خـود را در تـرويج              ةاعلامي

  .)81: 1387بازرگان، ( گيرددموكراسي بما هو دموكراسي و به معناي غربي آن به كار مي
ي سياسـت    در حـوزه    نهـضت آزادي   هرچند پرداختن به گرايشات و اصـول فكـري        

تار است، اما پر واضح است كـه آنچـه از نگـاه ايـن تـشكل بـه ايـن                     خارج از مجال اين نوش    
خواه حاكم بر نهضت اسـلامي       ولايي و اسلام   كر گرديد، گسستي عميق با انديشة     مقولات ذ 

 نهـضت   اختلافـات مايـة توان گفت كه بـن نابراين مي ب. دارد )ره(ايران به رهبري امام خميني    
اي هـاي سـليقه   تر از برخي تفاوت   بس عميق  و نهضت اسلامي را بايستي در سطوحي         آزادي
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